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جانباز 
مشهدی، 
بعد از جنگ، 
سنگر را رها 
نکرده و در 
عرصه‌های 
مختلف به 
مبارزه با 
ناملایمات 
فرهنگی 
رفته است. 
او می‌‌خواهد 
به‌قدر توان، 
کار کند...

    قوطی‌های رنگ آماده‌اند
وارد که می‌شــوی، درختی خوشــامد 
می‌گوید کــه شــاخه‌های درهم‌تنیدۀ 
نازکــش، راهــروی ورودی حیــاط 
را محفــوظ می‌کنــد. ســمت چــپ، 
قوطی‌های رنگ و چنــد قلم‌مو منتظر 
اســتادِ کاربلدی هســتند تا آن‌ها را به 
خط تبدیــل کنــد. روی در خانه‌اش با 

خط خوش نوشته است: »در را آهسته 
ببندید.« و زیرش با خط  نستعلیق، ذکر 
صلوات نصب اســت. انگار می‌خواهد 
اهالی خانــه‌اش قبل از بیــرون رفتن، 
یادشان بماند که روزشــان را با یاد خدا 
شــروع کنند. دالان ورودی، نوید وارد 
شــدن به خانۀ مرد هنرمنــدِ باذوقی را 
می‌دهد که اگر از دستش کاری بربیاید، 

منتظــر نمی‌مانــد. خودش مشــغول 
می‌شود و کار را سامان می‌دهد.

    اینجا بهشتی کوچک است
حکایــت پــا گذاشــتن بــه حیــاط‌، به 
افســانه‌ای می‌ماند که تو را از دشــت به 
باغی سبز دعوت می‌کند که هر میوه‌ای 
می‌خواهــی، فراهم اســت؛ حــالا چه 
گلابی بخواهی، چه ســیب، چه انگور 
شــیرین و چه انجیر ســیاه‌. انــگار قرار 
است شبیه کِشتی نوح از هر نمونه یکی 
اینجا حاضر باشــد. دو باغچــۀ مربعی 
وسط حیاط وســیعِ خانۀ محمد به‌طور 
قرینه‌ قرار گرفته‌انــد. گلدان‌های بزرگ 
و کوچــک، ســبز و باطراوتنــد. چه آن 
جفــت درختچه‌های اهــوازی‌، چه آن 
پتوس‌های دنباله‌دار که استوانه‌ای بالا 
رفته‌انــد. گلدان‌های کوچــک هم‌مرز 
میان موزائیک‌ها و باغچه‌اند. درخت کاج 
خانه، خودش را از دیوارها بالا کشــیده 
اســت تا مزاحم رشــد رفقایش نشــود. 
درخت‌های رونــده میان آفتاب و حیاط 
حائلی ساخته‌اند. سقفی از شاخه‌های 
سبز آن‌قدر با آسمان آمیخته‌اند که فقط 
از لابه‌لای شــاخه‌ها و برگ‌ها می‌شــود 
آسمان را به تماشا نشست. آرامش خانه، 
گنجشــکان را هم بــه میهمانی دعوت 
می‌کند. آفتاب تکه‌تکه خودش را به زمین 
رسانده است تا حیاط از لطف نور خالی 
نباشــد. کنار دیوار، فرشــی و کناره‌ای 
آمادۀ پذیرایــی از مهمان اســت.اینجا 
خانۀ باغبانی اســت کــه روحی لطیف 
دارد. به‌قــول خودش، به مــادرش رفته 
که ســال‌ها پیش حیــاط کودکی‌اش را 

برایش ماندگار کرده اســت. می‌گوید: 
»باید دستت ســبک باشــد تا گیاه با تو 

اُنس بگیرد.«.

    شروع دیوارنویسی
کودکی‌اش را به کودکستان شاهدخت 
می‌رود. بعد هم شــش ســال به مدرسۀ 
همت و سه ســال به مدرســۀ فردوسی 
و ســه ســال به هنرستان اســدآبادی تا 
دیپلمش را در رشتۀ برق بگیرد اما آنچه 
نوجوانی‌اش را متفــاوت می‌کند، این 
اســت که به‌ســراغ حوزه مــی‌رود تا در 
حجره‌های مدرســۀ ســلیمانیۀ، علوم 
دینــی را فرابگیــرد. 10ســال طلبگی 
می‌کنــد تــا ملبس شــود. در آســتانۀ 
انقلاب، طلبۀ پرشوری است که آرام‌وقرار 
نــدارد. در جریانات انقلاب مشــارکت 
می‌کنــد و سرســپردۀ امام‌خمینــی 
اســت؛ امامی که قلب تمام مردم ایران 
را با خودش همراه کرده. دیوارنویســی 
می‌کند و روی دیوارها »مرگ بر شــاه« و 
»درود بر خمینی« می‌نویســد. در همۀ 
راهپیمایی‌ها حضور فعــال دارد تا آنکه 
خبــر کارهایش به ســاواک می‌رســد و 
به‌ســراغش می‌روند. می‌گوید: »پدرم 
بلد بود چطور با ساواکی‌ها حرف بزند تا 

خطر از بیخ گوش من بگذرد!«.

      از تلاوت تا تدریس قرآن
تــاوت محــزون عبدالباســط را کــه 
می‌شــنود، مجذوب صــدای زیبای او 
می‌شود. انگار قدرت حنجره‌اش سِحر 
می‌کند تا در نوجوانی به‌دنبال نوارهای 
عبدالباسط باشــد. کاست را که داخل 

ضبــط می‌گــذارد، بــا فرازوفرودهای 
آیه‌های قــرآن همراه می‌شــود و دلش 
می‌خواهــد بفهمد معنــی این نواهای 
ســحرانگیز چیســت که عبدالباسط با 
شور و اشــتیاق و احســاس می‌خواند. 
همین می‌شــود که پایش به حــوزه باز 
می‌شــود. می‌خواهد عربی یاد بگیرد. 
علوم اسلامی و قرآنی را بفهمد و معنای 
آیــات قــرآن را درک کند، پس به‌ســراغ 
تفســیرهای تازه‌منتشرشــدۀ آیت‌ا... 
مــکارم مــی‌رود‌. تــاش می‌کند کمی 
معانی قرآن را بفهمد و حــالا از آن گنج 
نهفتۀ سال‌های نوجوانی بهره می‌برد. 
حدود 40سال است معلم قرآن است و 
شاگردان زیادی پای درس معلمشان از 
تلاوت‌های زیبا و احساسی‌اش بهره‌مند 

می‌شوند.
 صبح‌ها در مسجد حقیقی نمازجماعت 
بر‌پا می‌کند و بعد از نماز، قرآن می‌خواند 
و تفســیر می‌گویــد. هر روز هم ســعی 
می‌کنــد چنــد آیــه را  مطالعــه کنــد و 
تفسیرش را بخواند تا برای شنوندگان، 

حرف‌های تازه‌‌ای داشته باشد.

   تمام طول جنگ...
ســال58 که جنگ شــروع می‌شــود، 
معطــل نمی‌کنــد، فرمان امام اســت. 
همان ســال ازدواج می‌کنــد. آموزش 
نظامی می‌بیند و راهی جبهه می‌شود. 
پابه‌پای ســایر رزمنــدگان در عملیات 
طریق‌القدس برای آزادی بُستان تلاش 
می‌کنــد. می‌گویــد: »درگیری جوری 
بود که آن‌طرف خیابان، عراقی‌ها بودند 
و این‌طرف مــا بودیــم.«. کار به جایی 

نعیمۀ زینبی- اینجا نسترن28 است. دیوار کوچه مزین به صلوات است. قلم‌مویی میان 
رنگ‌ها غلتیده و دست هنرمندی قطره‌های رنگ را تبدیل به ذکری کرده که هر عابری 
چشمش بیفتد، ناخودآگاه زیر لب زمزمه می‌کند: »اللهم‌صل‌علی‌محمدوآل‌محمد«. 
روبه‌رویش آیه‌ای از قرآن، ختم به طرح مسجد می‌شود. اینجا مهربانی زندگی می‌کند 
که در عصر بی‌تفاوتی آدم‌ها، از دیوارهای سادۀ محله‌اش قاب‌هایی از یاد خدا می‌سازد تا 
هر که می‌بیند، دلش از زمین به‌سمت آسمان مایل شود و لحظه‌اش نورانیتِ ذکر خدا را 
بگیرد.»محمد حسن‌زادۀحقیقی«، جانباز مشهدی، بعد از جنگ، سنگر را رها نکرده 
و در عرصه‌های مختلف به مبارزه با ناملایمات فرهنگی رفته است. او می‌‌خواهد به‌قدر 
توان، کار کند و ازپا ننشیند. گاه با برپایی کلاس قرآن، گاه با تفسیر، گاه با قرائت زیبای 

کلام خدا و گاه با خطاطی.

با خوش ذوقی طلبۀ محله هفده شهریور:

 دیوارهای »نسترن«
 پنجره های معنا 

شدند


